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 گردی ھای اسماعیل نوری علا جمعھ

 محیل و قدرت پرست، یا ساده و گیج؟: موسوی میرحسین

آدمی  گاه بی خبری و ساده لوحی نیز می تواند از .ھمیشه ناشی از زرنگی و اھل کلک بودن نیست معمائی بودن
می توان از ھر موسوی  در مورد مھندس. شود شخصیتی معمائی بسازد که به وسط يک بازی پیچیده پرتاب می

انسانی محیل و بی رحم و قدرت پرست است  و قضاوت کرد و تصمیم گرفت که آيا او براستی دوی اين منظرھا نگاه
خود توفان می آفريند  آدم ساده و گیجی است که نادانسته در اطراف جان آدمی برايش ارزشی ندارد و يا آنچنان که

  .نمی بیند و خود را مسئوول آن
 

com.esmail@nooriala 

شیوهء رھبری کردن آقای میرحسین  ھا است که قصد داشته ام دربارهء چند و چون مدت

یغ ھا و سناريوھا ـ تبل ام که بھر حال اکنون که به ضرب و زور انواع بنويسم اما فکر کرده  مطلبیموسوی،

جنبش سبز می شناسد بھتر آن است که  خواھم داد ـ ايشان را دنیا بعنوان رھبر که در موردشان توضیح

  بھمن22 از ،اما گمان من آن است که. مشغول باشم ايستاده و به تماشای عاقبت کار اين رھبری کناری

 یده و حاصل کار آن ھم فرستادنخود رس  رھبری و فرماندھی ايشان به پايان ببعد،سال گذشته

است که در تنھاخوری و تنھاکشی   با دشمن غداریتنھا ماندنخود به خانه ھا و   لشگريانخردگريزانهء

  .ھمتا ندارد

که حکومت اسلامی، در ھراس وحشی و  دانم که اين مطالب در لحظاتی نوشته می شود می

رئیس مجمع تشخیص مصلحت خويش را، با  بجائی رسیده است که حتی آماده می شود تا سبع خود،

ريشه ھای  تصور کند با از میان برداشتن مھندس موسوی فرزندانش، يکجا ببلعد و لذا، خطر اينکه زن و

او خود در آفرينش  اما گمان من آن است که. کند نیز بسیار است امید را از دل جوانان ايران برخواھند

رفتار و گفتار و رھنمودھای خود تجديد  ا کاملاً کنار بکشد و يا دربايد يا خود ر وضعیت فعلی دخیل است و

تا  اش را به خانه ھاشان بر می گرداند) و مصلحتی راستین(والا، ھنگامی که يک رھبر پیروانِ  . کند نظر

متمايل  »نساختارشکشعارھای « و به سوی دادن هدش» بیگانگان«مبادا ذھن شان آلودهء تبلیغات 

از مصونیت ناشی از پشتیبانی  پیروانش را به خطر انداخته، خود را نیز ع، علاوه بر اينکه جانشوند، در واق

با فرض اينکه  (بر او خواھد رفت احتمالاً آنگاه مصائبی که. آمده محروم ساخته است مردمی به خیابان

ته ای می و خود ساخ  تراژدی غم آوردستمايهء حداکثر )صورت مسئله ھمین ھا باشد که می گويند

می خورد و دردی را از مردم  درد تعزيه ھای شورانگیز اما خردگريزِ  کربلائی د که داستانش فقط بهنشو

  .نمی کند ستمديدهء ما درمان
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 در پیِ  يک نظرخواھی عمومی برای انتخاب تايم آمريکا، در شمارهء دھم ماه مه خود، مجلهء

آقای مھندس  رھبران، ھنرمندان، متفکران و قھرمانان،  در چھار رشتهء2009چھره ھای برجستهء سال 

چه بخواھیم و  بدين سان، . انتخاب کرده است2009سال » قھرمان« میرحسین موسوی را بعنوان سومین
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 ايشان 2009جمع بندی سال  گزينش تا چه حد بواقعیت نزديک باشد، در چه نه، و علیرغم اينکه اين

پس، ھر . معرفی شده است )»جنبش سبز«موسوم به (یاسی و رھبر جنبشی س بعنوان يک قھرمان

 سود و زيان آنچه را که اين رھبر انجام داد نظر کند و» رھبری قھرمانانه«و چون اين  کس حق دارد در چند

 .اين ھفته انجام يک چنین کاری است قصد من ھم در مقاله. با معیارھای خود بسنجد

ھا ھم کاری ندارم و می پذيرم که واقعیت  اين انتخابدر اينجا به سیاست ھای پشت پردهء  من

 نیز از اين. ھم به آقای موسوی رأی داده اند است که مجلهء تايم نظرخواھی کرده و خوانندگانش ھمین

که مرتباً به  مدت رأی گیری از خوانندگان خود می خواستند می گذرم که سايت ھای اصلاح طلبان در طول

تا آنجا پیش رفتند که راه و  آقای موسوی را وارد کنند، و در اين راستا  و نامروی سايت رأی گیری رفته

برای خود اسم ھای مختلفی انتخاب  «:تکراری را ھم به ھواخواھان خود آموزش دادند رسم رأی دادن

د دارد چن مختلف استفاده کنید تا معلوم نشود يک نفر با يک اسم چند رأی ندھید، از کامپیوترھای کنید و

به انتخابات صحیح در   خرداد برای رسیدن22تنافر اعتراضات پس از  به شرح تفصیلی. »...رأی می دھد، و

 نمی پردازم و فقط يادآور می شوم که، بنظر در رأی دادن در اقتراح مجلهء تايم، نیز کشور خودمان، و تقلب

باشد و چه در  ست جمھوری ايراناست، چه در انتخابات ريا من، تقلب در انتخابات در ھر شکل اش تقلب

 .»تايم«از جانب مجلهء  2009انتخاب چھرهء قھرمان سال 

از اينکه ناچارم به ھر کس که اين روزھا  از ته دل می گويم که بسیار متأسفم سوی ديگر، از

و شیر صلح نوبل  زمانی بود که بردن جايزهء. ترديد بنگرم برای ايران افتخاری می آفريند به ديدهء ظاھراً

شدن، و انتخاب شدن از جانب  فستیوال کان، و کانديدای گرفتن جايزه اسکار طلائی ونیز و کرهء طلائی

کرد  و برندگان و برگزيده شدگان را متعھد می بعنوان قھرمان سال ـ ارزش و اھمیتی داشت مجلهء تايم ـ

که از آنان ساخته  جتماعی ـ تاريخیباشند و در اندازه ھای آدمی ا که از آن پس مواظب رفتار و گفتار خود

ھا می رسد، برندهء جايزه نوبل  می بینم امروز، وقتی نوبت به ما ايرانی افسوس که. شده حرکت کنند

 سخت با دموکراسی و حقوق«و » اينھا نیست مثل اسلام«برای اسلام ناشناسی که گويا  مان جز تبلیغ

کان ھم دل با  ، و برندهء ايرانی جايزهء فستیوالنیست رسالتی برای خود قائل» بشر ھماھنگی دارد

  .را به رفسنجانی می دھد احمدی نژاد دارد اما رأی اش

 ھا و القاب ھمیشه در ھمین حد بوده و ما نمی خود می پرسم که آيا براستی ارزش اين جايزه از

گاز خیز ايران  نفت وو دو دوزه باز ولی فقیه در سرزمین  دانستیم يا ظھور بی مثال حکومت گروگانگیر

بازرگانی که، بقول لنین،  شوند و غرب» سیاست زده«ـ ھر يک بصورتی ـ  موجب شده که ھمهء اين جوايز

  اين حیثیت ھا زده است؟ خودش می فروشد، دست به حراج سیاسی ھمهء طناب دارش را ھم
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که معلوم  ن را ھم گفته باشمدور نشده ايم اي تايم  مجلهء2009از جريان انتخاب قھرمانان سال  تا

تئاتر، سینما و  از خانم شھرهء آغداشلو، ھنرپیشه» تايم«مجلهء  نیست به چه دلیل و سابقه و نسبتی،

و برندهء جوايزی چند در امر  گوناگون و نامزد جايزهء اسکار زن نقش دوم مجری برنامه ھای تلويزيونی
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باشد؛ شايد گردانندگان اين مجله  وسوی به جھانیانخواسته است تا معرف آقای م ،پیشگیمربوط به ھنر

 متخصص فن کج دار و مريز، و سیاستمداران یاند بگويند که در بین اين ھمه استادان دانشگاھ خواسته

آقای  ايرانی، ھیچ شخص شايسته تری برای معرفی اصلاح طلب، و متفکران حوزهء نوانديشی دينی

يک  صحنهءخواسته اند صحنهء سیاسی کشورمان را به  ھمشايد يا . مھندس موسوی يافت نمی شود

 از يک ، به ھمین دلیل، ومتنی از پیش تھیه شده را می خوانند که ھنرپیشگان تئاتر يا سینما تشبیه کنند

نمی دانم، .  را معرفی کندھنوز جايزه نگرفته خواسته اند که ھنرپیشه ای کانديدای اسکار ھنرپیشهء

 .بنظرم عجیب می آيدانتخاب  ھرچه ھست اين

که چند سال پیش تصمیم ( ايشان . نوع معرفی خانم آغداشلو استاين موضوععجیب تر از  اما

 به اردوگاه آشتی جويان با حکومت ولی فقیه از اردوگاه مخالفان حکومت اسلامی، نخست گرفتند تا

سر کردن را ھم  و حتی چادر ايرانی شده  ھایفیلمو بازی در  مھاجرت کرده و خواستار بازگشت به ايران

 پس از ھمین انتخابا تقلبی ھم در تلويزيون به تفسیر بلامانع اعلام داشتند و بعنوان احترام به سنتی ملی

سبز سر از   سپس با ظھور جنبشسیاسی پرداخته و انتخاب آقای احمدی نژاد را غیرتقلبی دانستند، و

به اسم شان در  در مقاله ای که )سبز سبز شدنددر آورده و  اعتصاب غذای آقای گنجی در نیويورک

قھرمان ايجاد امید «بعنوان  سنگ تمام گذاشته و ايشان را» مھندس«برای  منتشر شده» تايم«نشريهء 

لوتر  معرفی کرده و جايگاھی ھمچون جايگاه مارتین به خوانندگان اين نشريه» نزد ايرانیان به تغییر در

ايشان دست و پا  آمريکا برای بدست آوردن حقوق مدنی، را برای ستانکینگ، رھبر مقتول جنبش سیاھپو

 .کرده اند

در قامت   سال پیش،31آغاز کرده و توضیح داده اند که   خانم آغداشلو ابتدا از خودشان،اين مقاله در      

، شده و به بازگشت داشته باشند، مجبور به ترک کشورشان  ساله، و بی آنکه امیدی26ھنرپیشه ای 

ساله، در آرزوی آزادی  31 آن سال ھا، در طی دوران طولانی انتظاری ھمچون میلیون ھا جوان ايرانی ديگر

 ساله، 68آقای میرحسین موسوی  تا اينکه در سال گذشته. کشورشان سوخته اند و دموکراسی برای

افته اند که وقت دري» !سبز خودشان ھمراه با جنبش«لوتر کینگ، و در کلام ايشان  درست مثل مارتین

 و بايد، از طريق مبارزاتی بدون خشونت، ايران عھدھای شکسته شدهء انقلاب اسلامی فرا رسیده ترمیم

نه به ) نیست توجه کنید که منظور حکومت(که دولت ھايش  را در مسیر درست اش قرار داده و کاری کرد

به خطراتی که جان آقای موسوی  اره ایايشان آنگاه اش. رأی انتخاب شوند مدد گلوله که از طريق صندوق

 عین حال، علیرغم اين خطرات، يقین خود را عضو جنبش سبز را تھديد می کند داشته و، در و صدھا ھزار

 .به آزادی نھائی ايران اعلام داشته اند

را بافته  اصلاح طلبی در خارج کشور تا کجا تار و پودش اين نمونه را آوردم تا نشان دھم که شبکهء من      

که يکی از ھموطنانم  گرفته است، آنگونه که اکنون وقتی می شنوم و چه چھره ھائی را به خدمت خود

و سرور به اين فکر می افتم که  پس از لحظه ای شادمانی ای و عنوانی معتبر شده، نامزد دريافت جايزه

ت نسبت به حکومت و نفر عشقپر از من ھم در جائی از اين مسیر سی سالهء  نکند اين ھموطن

 !اصلاح طلبان مذھبی پیوسته باشد؟ اسلامی عاقبت به شبکهء
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ـ سیزده سال است کوشیده اند تا تنور  ھمگان می دانیم که اصلاح طلبان مذھبی، دوازده اکنون

که اين  ايران را روشن نگاه دارند و حتی امروز ھم مردم به اصلاح پذيری حکومت ولايت فقیه در امید

اصلاح طلبان را آماج  عريان تر از ھمیشه به تماشا گذاشته و خود يو سیرت چھرهء واقعی اش راحکومت د

خوشبختانه اما، ھستند کسانی . اند نیز دست از تبلیغ اين امید بی معنا برنداشته خشم خود قرار داده

ی و پرچم که اکنون زير علم مھندس موسو) و يا اخیراً امیدی به اصلاح طلبان مذھبی که ھیچگاه

بازگشت به دوران طلائی «و خواستاری  ،»اسلامی، نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بیشتر جمھوری«

سینه می » از دست اش به غرب پناه برد روشن ضمیری که سی و يک سال پیش خانم آغذاشلو امام

ديگر ـ  از سویيکسو، و شعار و کارکرد امروزشان،  نداشته و آنھا را ـ عطف به سابقه شان از )زنند

و بن می برد ـ می  که بصورتی امیدوار کننده بر سر شاخه نشسته خطرناک تر از اوباش حکومت فعلی ـ

 .دانم

 در سحرگاھان يکشنبهءکه فکر می کنم آنچه با ھمهء اين آگاھی ھا و تصمیم گیری ھا،  اما،

تايم،   مجلهء2009مان سال پرسش غمزده ای از جانب قھر گذشته در پشت ديوارھای اوين رخ داد و با

که چرا   ھر کس را وا می دارد تا از خود بپرسد،يافت خاتمه) »اين بود عدل اسلامی؟«که مبنی بر اين(

اصلاً داخل اين بازی می   ندارد، که ظاھراً به اسم او براه افتاده،را وقتی کسی توانائی رھبریِ  جنبشی

؟ نه او می ريزندبه پای را   و عرق و خون و عصب و تلاشو انرژی و پول اين ھمه وقتديگران ھم شود و 

به ترکیب پنج جان  سال گذشته حکومت ملايان جرأت نداشت که دست اينکه در روزھای آخر ماه خرداد

و اگر اکنون جرأت چنین  يکشنبهء پیش به چوبهء اعدام سپرده شدند؟ شیفته ای بزند که در سحرگاه

سپاه خود را پیش از پايان جنگ مرخص  ا به حساب فرماندھی گذاشت کهنبايد آن ر جسارتی را می يابد

   ؟کرده است

 در طول» آفرينندهء امید در دل ھای جوانان قھرمان«دست آورد رھبری ھای داھیانهء اين  براستی

ديده و  نھادن شماری جوان جان باخته، شماری شکنجه کمتر از يکسال گذشته چه بوده است جز بر جای

که بر متن آسمان  روان پريشی دچار آمده؟ و اکنون، پنجهء جوانی ته، و شماری تجاوز شده و بهدل شکس

 شکست تن به باد شگفت زده سپرده اند؟ ايران ھمچون پرچم اندوھناک

دست می گیرد، بصورتی ناگزير پذيرفته  نه اين است که وقتی کسی رھبری جنبشی را به مگر

با اثبات  به زمین بريزد با او نیز ھست و او، تنھا که در آن جنبشکه مسئوولیت ھر قطره خونی  است

  نشان دھد که آن خون به ھدر نرفته است؟ درست بودن رھنمودھايش، می تواند

 خود را گرفتن و به ديد و بازيد با اصلاح» ِ روشنفکر چادر چاقچوری«که فقط دست خانم » بودن رھبر«      

به حسرت   اظھار تأسف کردن و سر.مذھبی رفتن نیست نواده ھای عزادارطلبان از زندان رھا شده و خا

و به قدرت رساندن  خون نداھا و سھراب ھا برای پس گرفتن رأی آنھا که می گويند. تکان دادن ھم نیست

ھا و فديه ھا چه کرده است؛ و  بايد نشان دھند که ايشان در قبال اين ھديه مھندس موسوی ريخته شده

 شدن و قھرمان آرزوھای ملت، در خواستاری اعلامیه دادن ھا و اخطار کردن ھا برای رھبر ینآيا فقط ھم
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کفن  آن ھم برای مردی که در اولین اعلامیه ھايش آزادی و دموکراسی در ايران، گشتن کافی است؟

   شدن با دشمن شده بود؟ پوشیده و غسل شھادت کرده و آماده روياروئی
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 »رھبری«رغبت ترين و اتفاقی ترين و نابجاترين  گفت که مھندس موسوی بیواقع، شايد بتوان  در

است که يک  راه رسیده و با رفتار و گفتار خود چنان کرده است که، در لحظه سرآمدن تحمل يک ملت، از

اول و آخر داستان  که» رھبری«ھشت ماه به سکوت و سکون برسد؛  جنبش میلیونی در فاصلهء ھفت ـ

قلمويش را کنار می گذارد و  که با حدوث انقلاب اسلامی »قھرمانی«خواند،  زندگی اش ھیچ با ھم نمی

سال ھای خونبار عھد خمینی می  می کند، لباس چريکی می پوشد، نخست وزير آتلیه اش را تعطیل

 و نظام ھم بر پايهء خوش می کند سال تمام را در مجمع تشخیص مصلحت نظام جا شود، سپس بیست

در سی ام سال حکومتی که او خود از  او و ھمگنانش رشد کرده و فربه می شود، اما ھای» تشخیص«

کنان  نما شده باشد، در فرصتی انتخاباتی، اعتراض اصلی اش بوده است يکباره، گوئی که خواب پايه ھای

ھم با اين وعدهء   اسلامی می کند ـ آنرياست جمھوری حکومت از کنج عافیت بدر می آيد و خود را نامزد

مستولی کرده و دست لشگر  و دموکراسی مطلوب خانم آغداشلو را بر ايران بزرگ که آمده است آزادی

و چون نتايج . از امور مملکت کوتاه کند حقانی و انجمن حجتیه و مرکز مصباحیه را اشرار و اوباش مدرسهء

می  خیابان می ريزند و بی مشورت او نامش را صدا اض به کوچه واعلام می شود و مردم به اعتر انتخابات

طی يازده ماه به نعل  را با دست پس می زند و با پا پیش می کشد و کنند، با احتیاط و تلواسه اين رھبری

که وزارت کشور رژيم آن را ثبت  بی تشکیل دھندزحآن می شود که جنبشیان بايد  و به میخ زدن راھکارش

 . ھم شناخته شود2009يکی از چند قھرمان سال  و بابت اين خدمات بعنوان. رسمیت بشناسد کرده و به

طی آن، حکومت  جزئی از يک سناريوی گسترده تر نباشد که اگر آنچه پیش آمده که براستی

چندگاه يکبار آشوب  ھر از) روس ھا و بعضی از کشورھای اروپایی با راھنمائی ھای بگیريم(اسلامی 

جنبش ھای ضد حکومتی را شناسائی و  ناراضیان دگرگونی خواه و رھبران بالقوهء می آفريند تاھائی را 

 صبح اعلام نتايج انتخابات رياست جمھوری، کند، بايد گفت که عمل مھندس موسوی، از فردای معدوم

 .ا نبوده استدار ای توانائی و استعداد راھپیمائی در آن را حکم پا نھادن در مسیری را داشته که او ذره

 ، دمش را لای کولش بگذارد،!ژنرال محسن رضائی او نیز می توانست، مثل کانديدائی ديگر، البته

به دلايلی که  اما او،. آمده بدھد و از جبین گره بگشايد به فرھنگستان ھنرش برگردد، تن به آنچه پیش

 .يازده ماھهء اخیر را رقم زده است راه ديگری بر می گزيند که داستان غمبار چندان بر ما روشن نیستند،

مردم نیستم بلکه دنباله رو و يا ھمسفر  مھندس موسوی بارھا گفته است که من رھبر اگرچه

تعارف  از يکسو ـ در ظاھر. قضیه ای دو سويه می گويد بشمار می روم، اما اين موضع گیری سخن از آنھا

از فرصت طلبی  سوی ديگر، می تواند نشانحقیقت است و، از  مآبانه اش ـ سخن مھندس موسوی عین

 .و ادبار می کشاند مطلوب نرسد عدهء زيادی را با خود بکام مرگ خطرناکی دھد که چون به نتیجهء
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شکست خورده به خیابان ريختند و رأی  اين درست است که مردم بدون اجازهء کانديداھای بله،

می   مردم شیر می شود و انتخابات را تقلبیگرمی را مطالبه کردند، اما آن کس ھم که به پشت خود

ا از اين يآ. چه می کند با اين نفتی که بر آتش خشم مردم می ريزد خواند بايد دقیقاً بداند که می خواھد

از حرارت و گستردگی آتش ـ بنا بر  پايه ھای بیداد سود می جويد و يا ـ جا خورده شعله برای سوزاندن

ای جز  تايم در اين يازده ماھه انجام داده نتیجه ظر من، آنچه قھرمان مجلهءآن می گذارد؟ بن خاموش کردن

عاقلانه کردن « البته با ژست(و رام و آرام کردن حق طلبی ھا  پائین کشیدن تدريجی فتیلهء تظاھرات،

و به قول ايشان خطرناک  از گسترش تقاضاھای به راستی عدالت خواھانه و جلوگیری کردن» خواست ھا

   .است نداشته) »ختارشکنسا«و 
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رقم زند و چنین کلاف سر در گم و   ماجرا را شخص مھندس موسوی نمی توانستهءھمه اما

خارج «که وضعیت مھندس موسوی را کارکرد  اکنون بر ھمگان آشکار استدر واقع، . بوجود آورد معمائی را

در اين مورد می توان به شرح و .  نیز دو چندان مغشوش کرده است)چه ايرانی و چه غیرايرانی(» کشور

 .به ذکر يکی دو نکتهء مھمتر اکتفا می کنم و آوردن شواھد متعدد پرداخت، اما من تنھا بسط بسیار

فتنهء «پس از انتخاباتی قلابی اش را  ولی فقیه، به سبک عقب ماندهء خود، ماجراھای اگرچه

و  روی توطئه گری نمی تواند مردمی مرفهھیچ نی می خواند و به روی خود نمی آورد که» ساخته دشمن

به زور تیر و تفنگ و  و به خیابان آورد تا آن حکومت مجبور شود شاد و راضی را علیه حکومت شان بشوراند

ـ  خانه برگرداند، اما نفرت ما از خامنه ای و لباس شخصی و کھريزک و تجاوز آنھا را به باطوم و موتور سوار

کل ماجرای شرکت در   را بر اين واقعیت ببندد کهنماھانبايد چشم  ـ» معتبر شده«اين آخوند، بقول حافظ، 

کوششی وسیع از جانب اصلاح طلبان  پس آن، کشاندن مردم به خیابان ھا محصول انتخابات و، در پیش و

آرايشگران ھمیشگی چھرهء حکومت اسلامی  حامیان بین المللی شان بوده است برای اينکه مذھبی و

  که به درد فروش به افکار عمومی غرب بخوردمعقول تریبقدرت رسند و از اين حکومت تصوير  رهبا ديگر

 طرحبار تن به چنین   اين، مغرور به توانائی خود در سرکوب مخالفان،ارائه دھند اما ولی فقیه و پاسدارانش

قعی خود از نمايش سرکوب مخالفان وا و تصمیم به يکسره کردن کار گرفته و برای فريبنده ای نداده

معلوم   چندان، حاصل اين بازی پیچیده چه باشدحال،. اصلاح طلبان بھترين سود را برده اند گستردهء

 .نیست

موسوی در اين سناريوی به تفصیل طراحی  اين ھم ھنوز روشن نیست که جايگاه مھندس البته

چرا و  ی ديده و نمی فھمیده کهداشته است، و يا نم چه بوده و آيا او از نقش خود در آن آگاھی شده

در اختیار اصلاح طلبان  ھای غرب شده و آنھا ھمهء امکاناتشان را چگونه عزيز کردهء راديو و تلويزيون

معلوم نیست که چرا ھنگامی که  تخت سلطنت خود می ديدند گذاشته اند؟ نیز مذھبی که او را کانديدای

از ھر سوراخی نماينده ای و سخنگوئی از  شد و ديد کهاصلاح طلبان خارج کشور مواجه  با غوغاسالاری

و  به او را به مردم ابلاغ می کند، با شھامت او به میدان آمده و دستورالعمل ھای منتسب جانب
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در آن ارزشی  نجست و گذاشت تا بازی قدرتی که جان مردمان راستگوئی تمام از ھمکاری با آنان تبری

رو به نابودی برود؟ آيا ھمین که  ، ھمراه با شکست اصلاح طلبان، جنبش نیزمدت ندارد ادامه يابد و در بلند

سیمنار و  ھم وقتی که ھر روز يکی از اصلاح طلبان در نماينده ای در خارج ندارم کافی بود؟ آن بگويد من

را بعنوان سخنگويان  و تلويزيون ھای مختلف دنیا ھم ھمهء آنان کنفرانسی از جانب او سخن می گفت

  معرفی می کردند؟اش

داشته  معمائی بوده است اما در واقع بايد بیاد مھندس موسوی در اين يازده ماھه چھره ای بله،

و ساده لوحی  گاه بی خبری. از زرنگی و اھل کلک بودن نیست باشیم که معمائی بودن ھمیشه ناشی

در مورد . معمائی بسازد وسط يک بازی پیچیده پرتاب می شود شخصیتی نیز می تواند از آدمی که به

تصمیم گرفت که آيا او براستی  از ھر دوی اين منظرھا نگاه و قضاوت کرد و مھندس موسوی می توان

ارزشی ندارد و يا آنچنان آدم ساده و  و بی رحم و قدرت پرست است که جان آدمی برايش انسانی محیل

    .را مسئوول آن نمی بیندآفريند و خود  است که نادانسته در اطراف خود توفان می گیجی
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است در شرايطی معمائی خود به يک معما  فراموش نکنیم که ھر آدم معمولی ھم ممکن نیز

 موسوی، پس از بیست سال زندگی بی سر و صدا، و در اين زمینه کل شرايطی که مھندس. شود تبديل

  .ائی استفرنگی رسیده نیز بشدت معم در رسانه ھای» رھبری«در آن رخ کرده و به 

 چه معیارھائی را می توان بکار برد تا به از خود بپرسیم که در شناخت و پذيرش يک رھبر بیائید

خمینی، اعلامیه  در ايران که، در عین اظھار انزجار از جنايات مواضع شگفت آور برخی مدعیان سکولاريسم

 .پی ببريم ھمچون رھبر بلامنازع جنبش سبز می ستايند می دھند و مھندس موسوی را

موسوی را با شاھزاده رضا پھلوی  پاسخ به چنین پرسشی می توانیم، مثلاً، مھندس برای

در اين . ھای رھبری سیاسی عمل می کنند اين ھر دو مردانی سیاسی اند که در اندازه .مقايسه کنیم

که  گفته می شوداش مورد ترديد قرار می گیرد و  »سابقه«ادعای رھبری رضا پھلوی اغلب به دلیل  میان،

خنجر از پشت  شده بوسیلهء يک انقلاب و خیانت دوستان و او مطرح است چون فرزند پادشاھی سرنگون

چھره ای بود از بیشمارانی که در  يعنی اگر او فرزند آن پادشاه نبود،. است زدن پشتیبانان غربی اش بوده

 لب تبديل به نوعی نقطهء ضعف می شود،بودن اغ اما ھمین فرزند آن پادشاه. پراکنده اند سراسر جھان

زمان قدرت پدر دست به  کرده باشد و يا، چون فرزند خامنه ای، در بی آنکه او اين فرزند بودن را خود انتخاب

او ندارد اما اغلب سیاسیون ظاھراً  گذشتهء او چندان ربطی به خود. کرده باشد دزدی و جنايت آلوده

کند و  خواستار آنند که او پدران خود را طرد و لعن يت فقیه ما ھموارهو مخالف حکومت مذھبی ولا سکولار

  .از آنان انتقاد بعمل آورد

 قرار دھیم و با اين عینک به مھندس موسوی اگر اين رويه و واکنش منتقدان را اصل و الگو حال

فرمانفرمائی  زماناست، در » خمینی«قدرتمند ديگری به نام  »فرزند معنوی«بنگريم می بینیم که او نیز 

ايرانی دگرانديش را کشته،  و بر دستگاھی نظارت کرده که ھزاران جوان آن پدر معنوی نخست وزير بوده
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 و به دختران باکرهء زندانی قبل از تیرباران با بی حجابی به دست و صورت زنان تیغ کشیده بعنوان مبارزه

او قطع  تباط اش با حکومت پدر و جانشینرشته ھای ار از آن پس ھم ھیچگاه. شان تجاوز کرده است

فقیه داشته  نظام ولی» مجمع تشخیص مصلحت«و صدائی در  نشده و ھمواره صندلی خاص و بی سر

آن شده  يکباره به صحنهء سیاست علنی برگشته و مدعی آنگاه، پس از سی سال خاموشی،. است

يکباره فرياد اصلاح  و. ايران بشود» شآزاديخواه و دموکرات من الھام بخش جوانان«است که می خواھد 

ھمراه با زھازه گفتن سکولارھای  در غرب به دنیا آمده و فريب شان را خورده، طلبان مذھبی و جوانان

 !پیدا شد» نجات دھنده«و  »رستگارگر«! از ھمه جا بلند شده که مژده دھید »!معتدل«

 پھلوی طلب طرد رژيمی را می کنند رضا حیرت و تعجب نیست که ھمان مبارزانی که از آيا جای

 کدام از مھندس موسوی نمی خواھند که لااقل آن نقشی جز فرزندی شاھش را نداشته، ھیچ که در

آورتر ھم می  اش را مورد انتقاد قرار دھد؟ کار حتی شگفت گذشته اش را نفی کند و کارھای پدر معنوی

  !پدرش برگرداند »دوران طلائی«دارد کشور را به می گويد که قصد  شود وقتی که خود او نیز سرفرازانه

 نظر منی که ھیچ گرايشی به پادشاھی ندارم اين ديگر معمای مھندس موسوی نیست، و از نه،

کننده  گذشتگانش نمی بینم، واکنشی اين چنین غافلگیر اما رضا پھلوی را موظف به پاسخگوئی در مورد

 .د پادشاھی طرفدار موسوی را می رساندض تنھا پیچیدگی شگرف و بی منطق طرفداران

 آنھا حکم غريقی را دارند. مان نسبت نمی دھم البته اين معما را به مردم بجان آمدهء وطن  من

مھندس موسوی  امروز اين تخته پاره. چنگ می زند و می آويزد که در دريای پر آشوب به ھر تخته پاره ای

را ناديده بگیرم که  اما نمی توانم اين واقعیت. لوی شودنامش رضا پھ نام دارد و روزی ھم ممکن است

مذھبی می آفريند که ھرچه  میرحسین موسوی را رفتار معمائی اصلاح طلبان بخشی از معمای مھندس

و دروغزن خود را نشان داده و ثابت  سال پیش دورتر شده ايم بیشتر ماھیت فريبکار  خرداد22از مبداء 

 زيبائی ھا و راستی ھای اخلاقی را فدا کنند، ھمهء» بازگشت به قدرت«یر که حاضرند در مس کرده اند

درو کنندگان ساقه  عوضی بدھند و يقیناً، وقتش ھم که شد، با دروغ بگويند، توطئه بچینند، به مردم آدرس

تا حکومت اسلامی شان  بر سر میز مذاکره بنشینند و به توافق برسند ھای جوان کشتگاه خرم کشورمان

  .و اروپائی ھا و روس ھا ھم به کام دل شان برسند نان برقرار بماندھمچ
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ھا از درون خط » معما«نیست که اينگونه  آيا راست اين :ماند يک پرسش اساسی و اصلی می

  می کشند؟ سر بر» فشار از پائین و چانه زنی در بالا« مشی

که صد  از نظر اصلاح طلبان مسلماً ايناما . کرد از پائین را می توان به ھمه گونه ای تعبیر فشار

گیرند، و يا در صبحگاه  يا در زندان ھا در معرض شکنجه و تجاوز قرار تائی آدم در خیابان ھا کشته شوند،

و  کشاندن مردم به نفع آنھا به خیابان شود تازه رسیده به بالای دار بروند ـ اگر موجب يکشنبه ای از بھاری

ضرر «آری،  کند ـ مجموعاً ضرری است که ارزش اش را دارد؛ ی در بالا قویدست شان را برای چانه زن

و سھراب ھا  که در آن نداھا) برای خمینی» الھی بودن جنگ رحمت«ھمچون ھمان (ی است » !ارزشمند
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به سودای خروج از جھنم  جوان و تحصیل کردهء ايران، گروھا گروه، به کام مرگ فرو می روند و نسل

از سیاست مداری است که می توان  گويا در اين گونهء کثیف. کوه و دشت می زند  بهحکومت اسلامی،

را به نفع  ارزيابی کرد، اگر اين حادثهء دل شکن مردم فرزاد کمانگر را بر بالای دار اتفاقی مفید رقص پیکرهء

 صاف کن چانه جاده ،»ساختارشکن«بشوراند و، در غیاب ھر تمايل  اصلاح طلب ھا و علیه دولت جنايتکار

  .زنی در بالا شود

 

 :«سکولاریسم نو«از سایت  برگرفتھ
htm.index/com.ipower.newsecul://https 

 :نوری علا سایت شخصی فیلترشکن آدرس
htm.Esmail/com.ipower.puyeshga://https 

 :کنید دریافت مقالات نور علا را ھر ھفتھ مستقیماً می توانید اي ـ میل خود بھ این آدرس ارسال با
com.NewSecularism@gmail 

 


